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فصل اول:
سه قصّه قرآنی

* قصه اول: مهمان ناخوانده *

روزی امــام حســن علیــه الســام و امــام حســین علیــه الســام کــه کــودک 
ــد، دچــار بیمــاری شــدند. بودن

رســول خــدا )ص( همــراه بــا جمعــی از یــاران بــه عیــادت آن دو آمدنــد و بــه 
ــی گفتند:  )حضــرت( عل

ای ابوالحسن! خوب است برای تندرستی فرزندانت نذری کنی. 
حضــرت علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( و فضــه )کــه خدمتــکار حضــرت 
زهــرا بــود( نــذر کردنــد کــه اگــر آن دو شــفا یابنــد ســه روز روزه بگیرنــد. 
مدتــی نگذشــت کــه هــر دو شــفا یافتنــد و هــر پنــج نفــر بــرای اینکــه بــه 

ــد. ــد، روزه گرفتن ــذر کــرده بودن ــد و ن ــول داده بودن خــدا ق
ــرد.  ــرض ک ــو ق ــداری ج ــار مق ــرای افط ــی )ع( ب ــرت عل ــود. حض روز اول ب
حضــرت فاطمــه )س( یــک ســوم آن را آســیاب کــرد، بــا آن خمیــری درســت 

کــرد و نــان پخــت.
ــاد بایــد افطــار  ــود. بعــد از یــک روز تشــنگی زی هنــگام افطــار فرارســیده ب
مــی کردنــد. وقتــی ســفره افطــار پهــن شــد، ناگهــان صــدای درب منــزل بــه 
گــوش رســید. یعنــی ایــن موقــع چــه کســی مــی توانــد باشــد. وقتــی در را 

بــاز کردنــد، دیدنــد یــک فــرد فقیــر اســت. فقیــر نگاهــی کــرد و گفــت: 
»ای اهــل بیــت محمــد! مســکینی مســلمان هســتم، بــه مــن خوراکــی دهیــد 

ــا و مائده‌هــای بهشــتی دهــد.« ــه شــما از غذاه ــد ب کــه خداون
حضــرت زهــرا)س(، حضــرت علــی )ع(، امــام حســن )ع(، امــام حســین )ع( و 
فضــه بــا آنکــه بســیار گرســنه بودنــد، آن فقیــر را بــر خــود مقــدم داشــتند و 

نان‌هــا را بــه او بخشــیدند و فقــط بــا مقــداری آب افطــار کردنــد.
فــردای آن روز نیــز بــا مقــداری آب روزه گرفتنــد. چــون نزدیــک افطــار شــد، 
حضــرت زهــرا )س( یــک ســوم دیگــر از جوهــا را آســیاب کــرد  و مجــددا 
نــان پختنــد. ســفره پهــن شــد و غــذا را بــه میــان آوردنــد کــه ناگهــان بــاز 
ــی  ــد یتیم ــد، دیدن ــاز کردن ــه ب ــد. در را ک ــدا در آم ــه ص ــه ب ــم در خان ه
ــد،  ــا آنکــه خودشــان دو روز تمــام گرســنه بودن گرســنه پشــت در اســت. ب
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ــا آب افطــار کردنــد. تمــام غذایشــان را بــه آن یتیــم دادنــد و خودشــان ب
روز سوم شد.

ــداری آب( روزه  ــا مق ــط ب ــب )فق ــان ترتی ــه هم ــت ب ــم اهلبی ــن روز ه در ای
ــد. گرفتن

ــده جوهــا را آســیاب و  قبــل از افطــار حضــرت زهــرای مرضیــه )س( باقیمان
خمیــر کردنــد و نــان پختنــد. 

چون افطار شد، مثل روزهای قبل در خانه را شدند.
در را که باز کردند، یک اسیرِ گرسنه پشت در بود.

آن بزرگــواران بــه خاطــر خــدای بــزرگ بــاز هــم تمــام غذایشــان را بــه آن 
اســیر بخشــیدند.

چــون صبــح شــد حضــرت علــی)ع(، دســت حســن و حســین را گرفــت و بــه 
نــزد پیامبــر )ص( رفتنــد.

ــدن  ــود: از دی ــد، فرم ــنگی می‌لرزن ــدت گرس ــه از ش ــد ک ــان را دی ــون آن چ
حــال و گرســنگی شــما بســیار ناراحتــم.

پیامبــر برخاســت و همــراه آنــان بــه منزل‌شــان رفــت و فاطمــه )س( را دیــد 
کــه در محــراب عبــادت اســت و بســیار گرســنه اســت و چشــم‌هایش گــود 

رفتــه اســت.
آنگاه جبرئیل نازل شد و گفت:

ــت  ــی تهنی ــل بیت ــن اه ــتن چنی ــر داش ــه خاط ــو را ب ــد ت ــد! خداون ای محم
ــد. ــازل ش ــات ن ــن آی ــد و ای می‌گوی

ِ لا  َّما نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ اللَّ عامَ عَل‏ى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یتَیماً وَ أسَیراً * إنِ و یطُْعِمُونَ الطَّ
نرُیدُ مِنکُْمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً*

)آیات ۸ و ۹ سوره انسان(
آنهــا کــه بــه خاطــر عشــق خداونــد، مســکین و یتیــم و اســیر را غــذا م‏ىدهنــد 
و مــی گوینــد: »مــا بــراى خشــنودى خداســت کــه بــه شــما غــذا مــی دهیــم 

و پــاداش و سپاســى از شــما نم‏ىخواهیــم.«

و اینچنیــن اهلبیــت )ع( بــا آنکــه بــه غذایشــان نیــاز داشــتند، دیگــران را بــه 
خــود ترجیــح دادنــد.

***

رسول اکرم )ص( در فضیلت تلاوت این سوره می‌فرمایند:
»هر کس سوره انسان را بخواند، پاداش او بهشت و ... خواهد بود.«
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* قصه دوم: لشکر آسمانی *

در زمان‌های قدیم، پادشاه کشور حبشه، فردی مسیحی بود.
ــه روش هــای مختلــف  ــه کار شــد و ب ــرای تبلیــغ دیــن مســیح دســت ب او ب
تــاش کــرد تــا دیــن مســیح را بــه صــورت اول برگردانــد و نیــروی از دســت 

رفتــه اش را بازیابــد.
ــد،  ــه مکــه مــی رون ــرای حــج ب ــد از همــه ی کشــورها مــردم ب ــی دی او وقت
ــه دور  ــا توجــه مــردم را از مکــه و کعب ــد ت ــدا کن ــم گرفــت راهــی پی تصمی

ــد. ــه ســمت کشــور خــود متوجــه کن ــد و دل هــای مــردم را ب کن
ــن(  ــاء )یکــی از شــهرهای یم ــر کلیســای باشــکوهی درصنع ــن خاط ــه همی ب
ســاخت و پــس از پایــان، آن را بــه بهتریــن شــکل تزییــن کــرد و از بهتریــن 
فــرش هــا و پــرده هــا اســتفاده کــرد تــا زیبایــی آن چشــم همــگان را خیــره 

کنــد.
او فکــر مــی کــرد وجــود چنیــن کلیســای بــزرگ و باشــکوه مــردم را از رفتــن 
بــه مکــه بــاز مــی دارد و همــه ی مــردم و اهــل مکــه و قریــش بــه آن کلیســا 

ــی آیند. م
امــا همــه ی تصــورات او غلــط از آب درآمــد، زیــرا نــه تنهــا اهــل مکــه بــه 
آن کلیســا توجــه نکردنــد، بلکــه اهالــی یمــن و حبشــه هــم مکــه را فرامــوش 

نکردنــد و بــاز بــرای حــج رهســپار مکــه شــدند.
ــه زور در  او دیگــر نمــی توانســت کاری انجــام دهــد، زیــرا نمــی توانســت ب
دل هــای مــردم بــرای خــود جایــی پیــدا کنــد و عقیــده ی خــود را بــه آن هــا 

بقبولانــد.
از قضا یک کاروان تجارتی به حبشه آمد.

ــوا  ــون ه ــد و چ ــب را ماندن ــا ش ــای کلیس ــاق ه ــی از اط آن کاروان در یک
ســرد بــود، آتــش روشــن کردنــد، ولــی هنــگام رفتــن فرامــوش کردنــد آن 
را خامــوش کننــد. آتــش بــه کلیســا راه یافــت و آتــش ســوزی بــدی اتفــاق 

افتــاد.
وقتــی خبــر ســوختن کلیســا و علــت آتــش ســوزی بــه پادشــاه حبشــه رســید، 
بســیار عصبانــی شــد و بــا خــود گفــت حتمــا ایــن کار عــرب هــا اســت و آنهــا 
ــه را  ــه کعب ــورد ک ــم خ ــد و قس ــش زدن ــا را آت ــای م ــمنی کلیس ــر دش از س

ویــران و نابــود ســازد.
بــه همیــن منظــور او فرمانــده ســپاهش، یعنــی ابرهــه را صــدا کــرد و او را بــا 

لشــکری مجهــز از اســب و فیــل و ســوار و پیــاده بــه مکــه فرســتاد.
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ابرهــه بــا ســپاه عظیــم بــه ســمت مکــه رهســپار شــد و در بیــن راه غارتگــری 
کــرد و هــر کجــا گوســفند و گاو و شــتر مــی دیــد بــرای خــود مــی گرفــت. 
ابرهــه در بیابــان حجــاز )عربســتان( چوپانــی را بــا دویســت شــتر دید. شــترها 
بــرای عبدالمطلــب بــود و چوپــان هــم بــرای او کار مــی کــرد. ابرهــه شــترهای 
ــه  ــهر مک ــرون ش ــه داد و در بی ــود ادام ــه راه خ ــت و ب ــب را گرف عبدالمطل

منتظــر مانــد.
ــان او وارد شــد و  ــود کــه نگهب ابرهــه در خیمــه خــود روی تخــت نشســته ب
ــرون خیمــه  ــه ی قریــش بی ــزرگ قبیل گفــت: عبدالمطلــب، رئیــس مکــه و ب

اســت و اجــازه ی ورود مــی خواهــد؟
ــوت عظمــت  ــات و مبه ــه م ــب وارد شــد. ابره ــه اجــازه داد و عبدالمطل ابره
عبدالمطلــب شــد. بــه مترجــم خــود گفــت از او بپرســد چــرا بــه اینجــا آمــده 

اســت؟
ــده ام  ــد. آم ــه ان ــن را گرفت ــتران م ــو ش ــپاهیان ت ــت: س ــب گف عبدالمطل
درخواســت کنــم شــتران مــرا برگردانیــد. عبدالمطلــب گفــت مــن صاحــب 
ــد شــتران  ــن بای ــی دارد. م ــم صاحب ــه( ه ــه )کعب ــن خان ــتم و ای ــترها هس ش

ــود را. ــه خ ــم، خان ــه ه ــن خان ــب ای ــم و صاح ــظ کن ــود را حف خ
ــرای  ــد و آن گاه ب ــه او برگردانن ــب را ب ابرهــه دســتور داد شــتران عبدالمطل
ویــران ســاختن کعبــه بــه ســمت شــهر حرکــت کــرد. ولــی هنــوز قــدم در 
شــهر مکــه نگذاشــت کــه پرندگانــی کوچــک بــه نــام “ابابیــل” در آســمان 

مکــه نمایــان شــدند و کــم کــم خــود را بــر ســر ســپاه ابرهــه رســاندند.
آن پرنــدگان کوچــک دارای ســنگریزه هایــی بــه نــام “ســجیل” بودنــد و بــا 
آن ســنگ هــا بــر ســر ســپاهیان ابرهــه مــی زدنــد و هــر ســنگ یــک نفــر از 

ســپاه ابرهــه را هــاک مــی کــرد.
هنوز چیزی نگذشته بود که تمام سپاه، به جز یک نفر کشته شدند.

 
آن یــک نفــر بــه ســرعت خــود را بــه حبشــه رســاند و پیــش پادشــاه حبشــه 

رفــت و جریــان کشــته شــدن ســپاه را تعریــف کــرد.
ــاز مانــده بــود پرســید: آن  پادشــاه حبشــه کــه از شــدت تعجــب دهانــش ب

پرنــدگان بــه چــه صــورت بودنــد کــه ســپاه مــرا نابــود کردنــد؟
ــی  ــت اعل ــرد گف ــد، آن م ــدا ش ــوا پی ــدگان در ه ــان پرن ــی از هم ــگاه یک آن
حضرتــا! ایــن یکــی از همــان پرنــدگان اســت کــه لشــکر مــا را هــاک کــرد. 
ســخن آن مــرد بــه پایــان رســید و در همــان حــال ســنگریزه ای بوســیله ی 
همــان پرنــده بــر ســر او فــرود آمــد و در حضــور پادشــاه حبشــه جــان داد. 

ایــن حادثــه در ســال ولادت پیامبــر رخ داد.
***

خداوند بزرگ، داستان این لشکر آسمانی خود را در سوره فیل آورده است.
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* قصه سوم: آبکش!!! *

ــوه جوانــش زندگــی  ــا ن ــا  همــراه ب ــان، در یــک مزرعــه زیب پیرمــردی مهرب
مــی کــرد. پدربــزرگ هــر صبــح زود بــر روی میــز آشــپزخانه مــی نشســت و 

قــرآن را مــی خوانــد.

نــوه اش خیلــی دوســت داشــت عیــن پدربزرگــش باشــد و از هــر راهــی کــه 
مــی توانســت ســعی مــی کــرد از پدربزرگــش تقلیــد کنــد.

یــک روز آن نــوه پرســید: »پدربــزرگ! مــن تــاش مــی کنــم کــه مثــل شــما 
قــرآن بخوانــم امــا آن را نمــی فهمــم و آنچــه را کــه مــن نمــی فهمــم، ســریع 
فرامــوش مــی کنــم و در نتیجــه آن کتــاب را مــی بنــدم. چــه کار بایــد انجــام 
ــت  ــی اس ــرآن عرب ــام ق ــر تم ــم؟ آخ ــوب بخوان ــرآن را خ ــه آن ق ــم ک بده
ــم را  ــی فهم ــه نم ــی ک ــده ای دارد، کتاب ــه فای ــس چ ــم! پ ــی فهم ــن نم و م

ــم؟!!!« بخوان

 پدربــزرگ بــه آرامــی از گذاشــتن زغــال ســنگ در بخــاری دســت کشــید 
و جــواب داد: »پســرم! ایــن ســبد زغــال ســنگ را داخــل رودخانــه بگــذار و 

برگشــتنی بــرای مــن یــک ســبد آب بیــاور!«

پســرک خیلــی تعجــب کــرد. آخــر ســبد ذغــال ســنگ مثــل یــک آبکــش ، 
ســوراخ ســوراخ بــود و آب در آن جمــع نمــی شــد و از طرفــی دیگــر خیلــی 
ســیاه و کثیــف بــود. ولــی چــون پدربــزرگ را خیلــی دوســت داشــت، گفــت: 

»چشــم...« و بــه ســمت رودخانــه رفــت.
ــاورد.  ــه رســید، هــر چقــدر تــاش کــرد نتوانســت آب بی ــه رودخان ــی ب وقت
آخــر هــر بــار کــه ســبد را در رودخانــه قــرار میــداد، پــر از آب می‌شــد. ولــی 
وقتــی از رودخانــه در مــی‌آورد تــا پیــش پدربزرگــش بــرود، تمــام آب‌هــا از 

سوراخ‌های سبد بیرون می‌ریخت و چیزی در سبد نمی‌ماند.
ــش  ــده پی ــته و درمان ــدارد، خس ــده ای ن ــد فای ــر کاری کن ــد ه ــی دی وقت

پدربــزرگ برگشــت.
پدربزرگ خندید و گفت:

»تــو مجبــور هســتی بــرای اینکــه آب بیــاوری از رودخانــه تــا اینجــا را بــدوی 
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تــا آب در ســبد باقــی بمانــد و همــه‌اش بیــرون نریــزد.
پسرک گفت: »چشم پدربزرگ!« و به سمت رودخانه رفت.

ــه  ــه او ب ــل از اینک ــا آن ســبد قب ــد، ام ــر دوی ــه آن پســر ســریع ت ــن دفع ای
ــی شــد.  ــی م ــه برگــردد خال خان

پسرک این بار خسته تر از قبل پیش پدربزرگ برگشت و گفت:
ــع  ــبد جم ــا آب در س ــت. اص ــده اس ــی فای ــن ب ــزرگ، ای ــدی پدرب » دی

» نمی‌شــود.

 پیرمــرد گفــت: »نــه پســرم! درســت اســت کــه آب تــوی ســبد جمــع نشــده 
ــه  ــن ب ــگاه ک ــت؟ ن ــده اس ــی فای ــه آن ب ــی ک ــی کن ــر م ــو فک ــا ت ــا واقع ام

داخــل ســبد!«
 آن پســر بــه داخــل ســبد نــگاه کــرد و بــرای اولیــن بــار متوجــه شــد کــه آن 
ســبد تغییــر کــرده بــود. آن ســبد زغالــی قدیمــی کثیــف و ســیاه، تغییر شــکل 

یافتــه بــود و اکنــون داخــل و بیرونــش تمیــز بــود.

پدربــزرگ گفــت: »بــا اینکــه آبــی در ســبد نیســت ولــی خیلــی تمیــز شــده. 
ــزی  ــی و چی ــو درک نکن ــاید ت ــی، ش ــرآن می‌خوان ــو ق ــه ت ــم ک ــی ه موقع
نفهمــی و فکــر کنــی قــرآن خوانــدن تــو بــی فایــده اســت، امــا همــه وجــودت 

ــود...« ــور خــدا می‌ش ــر از ن ــز و پ تمی
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